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  همقدم

از جمله مباحث پیچیده ) 1947- 1861(نظام پویشی وایتهد  جمع میان حلول و تعالی در
. دهدهایی را فراسوي الهیات مسیحی قرار میلشحال، بسیار مهمی است که چا و درعین

کند، بر پایه شناسانه یاد مینظامی جهان همنزل چارچوب نظام فکري وایتهد که خود، از آن به
تنیدگی و وابستگی مثابه پویش، درهم لم، جهان بهوار به عاارکان و اصولی مانند نگرش اندام

خدا و  هکند رابطاین چارچوب ایجاب می. ها، ادراك و دریافت، استوار استدرونی هستی
به یکدیگر به سر  که در کنش و واکنش دائمی نسبت طوري اي تعاملی باشد بهجهان، رابطه

شدن متقابل خدا و  نمودن و دریافت افتتر، دریعبارت دقیق حال این رابطه تعاملی یا به. برند
وجود اهمیت  اما چگونه؟ با. دهدسمت جمع میان حلول و تعالی سوق می جهان، وایتهد را به

این موضوع، تا آنجایی که نگارنده بررسی نموده، عموم وایتهدپژوهان از کنار این مسئله عبور 
به این  "تفسیر فلسفه وایتهد"کتاب  اند و تنها باید از ویلیام کریستین یاد کرد که درکرده

که او در این باب بیشتر به توصیف و تحلیل نکته درخور توجه این. رداخته استموضوع پ
 .پرداخته و هیچ انتقادي را مطرح نساخته است

 یشیپو یشناسجهان

شناسی  هایی که وایتهد را برآن داشت تا طرحی نو در عرصه جهانترین دغدغهیکی از مهم
اي است که در دوره جدید، فهم شناسانه بر حاکم شدن نظام جهان دراندازد، دیدگاه او مبنی

  شناسانه با محور قرار دادناین نظام جهان. خدا و جهان را درپی داشته است هنادرستی از رابط
از یک سو بر جنبه ایستایی واقعیت تأکید ورزید و تجربه معتبر بشر را  "گرایی علمی ماده"

نگرش  هبر پای ،و از سوي دیگر )23و 22، صص1962وایتهد، (گرفته  "تجربه علمی"مساوي با 
که یگانه نقش  وار به جهان، فاصله و شکاف عمیقی میان خدا و جهان پدیدآورد تا آنجا ماشین

، )جهان(در این ساعت  اي نظمی که درصورت بروز رخنه یا بیاست سازي  خدا شبیه ساعت
قوانینی  اي، جهان تحت سیطرهشناسانه در چنین نظام جهان. بلافاصله به رفع آن اقدام ورزد

رود و خداوند هم بدون  وار بدون مدد گرفتن از خداوند، مسیر و راه خودش را می ریاضی
خداوند در درجه «به بیان دیگر . برد سر می خویش به حضور یا دخالت در طبیعت، در عرش
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به مصنوع خود برکنار و بیرونی بود، و فقط  ساز، نسبت اول همانا صانع بود که مانند ساعت
خداوند در ) درون ماندگاري(مفهوم سنتی حلول . توانست با دخالت از بیرون، عمل کند می

  .)51ص، 1362باربور، ( »طبیعت، عملاً فراموش شده بود
 1وار  اي طراحی کند که محور آن نگرش اندامشناسانه کوشد نظام جهان اکنون وایتهد، می

-که تار و پود عالم را شکل می 2هاي بالفعل در چنین نظامی، هستی. پویشی به جهان است

جهانی که ساخته . اند دهند، پویا، متحول، واجد احساس و دریافت و اساساً رشحاتی از تجربه
ماند که همه موجودات از اي درهم تنیده می هاي بالفعل است، به شبکهپرداخته این هستیو 

هرچه در این شبکه وجود دارد، . اند ها گرفته تا انسان و خدا، به هم مرتبط و متصل الکترون
با  3هاي واقعی،تعبیر وایتهد موقعیت هاي بالفعل یا بههستی. است "خلاقیت"تبلور اصل 
نهند که عبارت است از حرکت و جریان  می 4"خودآفرینی"قیت، رو سوي داشتن خلا

ها و حتی ذره ذره عالم، حال وقتی تمام هستی. سوي خلق رویدادهاي جدید غایتمندانه به
هاي پیاپی است که وایتهد از  تبلور خلاقیت باشد، هستی یک موجود عین صیرورت و شدن

تنها از حیث درونی  این فرایند صیرورت و شدن، نهها در  هستی. کند تعبیر می 5آن به پویش
، بلکه اساساً هرچیزي تنها در ارتباط با دیگر امور قابل اند در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر
اي موجب ترتیب، چنین رابطه این به. صورت مستقل و منفرد شناخت و شناسایی است، نه به

هاي کنونی هاي ذاتی موقعیت ر ویژگیهاي بالفعل گذشته دها یا موقعیتشود، هستیمی
وایتهد . گویی هر موقعیت واقعی، واجد چکیده و عصاره گذشته است. سهیم و شریک باشند

مندي از  سرانجام بهره. گیرد تا این رابطه درونی را تبیین نمایدبهره می 6»دریافت«از تعبیر 
انجامد که و غیرآگاه به این میهاي آگاه  اي اعم از هستی دریافت، آن هم در هر سطح و مرتبه

دانیم، شبیه است ه احساسات میمنزل اولاً، ذات جهان یک احساس اولیه است که به آنچه ما به

                                                   
1. Organistic 
2. Actual Entities 
3. Actual occasions 
4. Self-creation 
5. Process 
6. Prehension 
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اي که ، ثانیا، واقعیت مساوي با حدوث و فناي دائمی بوده، به گونه)129، ص1386دهباشی، (
أثیر گذارده، موجب حدوث هاي فانی شده گذشته بر آینده تطی آن، ذخیره و انباشت موقعیت

شدن براي  ها و قوه شدن موقعیت وایتهد این فرآیند فانی. شودو خلق موقعیت جدیدي می
  . نامد می 1"جاودانگی یا فناناپذیري عینی"هاي بعدي را  موقعیت
 يبالفعل ذاتاً دارا یک هستیدهد که یشه سوق مین اندیتهد را به ایوا، افتیه درینظر

بر  یکیزیقطب ف. )366، ص1957وایتهد، ( 3یو قطب ذهن 2یکیزیقطب ف: دو قطب است
اما قطب . ن استیشیبرگرفته از امور پ دلالت دارد که صرفاًبالفعل  یک هستیاز اي  جنبه
قطب . ه خودش استید که از ناحینما یمحکایت بالفعل  یک هستیاز اي  جنبهی، از ذهن
  . کندین مییدئال و مطلوب خودش را تعیکه ااست اي  سوژه همنزل به یذهن

دهنده  تشکیلاست که  يریتابع مقولات عام و فراگي، اشناسانه ن نظام جهانیحال چن
 امر يدر ابتدا، 4پویش و واقعیتاو در فصل دوم . استتهد یوا یشیچارچوب نظام پو

، 5ییقوله امر غام: اند از د که عبارتینما ی میچهار مقوله معرفدر را  شساختار مقولات
که  ن مقولاتیا. )25، ص1957وایتهد، ( 8يا و الزامات مقوله 7نییمقولات تب، 6مقولات وجود

ي، ا خرسندیت یرضا، تیل خلاقیازقب يگریمقولات د یرندهمجموعه خود دربرگیرکه در ز
اي  ن دامنه گستردهاند، چنا... شناسانه و یاصل هستی، عقل يگذار ارزش، ویوحدت سوبژکت

ن یتر نییها از پایو تمام هست يو مجموعه تجارب بشر یشیپو یشناسدارند که کل جهان
  . شوندیگرفته تا خداوند را شامل م یمراتب هست

فراگیري و جهان شمولی این مقولات، وایتهد را برآن داشت تا مدعی شود، خداوند در 
هاي بالفعل حاکم یر هستیمقام یک هستی بالفعل، باید تابع همان مقولاتی باشد که بر سا

                                                   
1. Objective immortality 
2. Physical pole 
3. Mental pole 
4. Process and Reality 
5. Ultimate 
6. Existence 
7. Explanation 
8. Categoreal obligations 
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رود که  سویی پیش و خوبی آگاه است که اگر به سمت وایتهد با نظر به این مقولات، به. است
هستی بالفعلی معرفی گردد که فراتر از مقولات بوده، و واجد تعالی  همنزل طی آن، خداوند به

قرار گیرد، این امر موجب هاي بالفعل  گونه که در تمایز بنیادنی با سایر هستی محض باشد، آن
خداوند نباید به مثابه «: دارد رو، اظهار می گردد، ازاین اش می نقض انسجام و هماهنگی فکري

شوند،  استثنایی بر کلیه اصول مابعدالطبیعی تلقی گردد که گویی به مدد او این اصول حفظ می
 ).405، ص1957ایتهد، و( »است تا او نمونه و الگوي برجسته مقولات باشد يبلکه حتی ضرور

لحاظ فلسفی، باید براساس همان اصولی تصور گردد که قابل اطلاق بر  عبارتی، خداوند به به
گونه  وصف خصوصیات اصیل یک هستی بالفعل، همان«هاي بالفعل است؛ زیرا همه هستی

وایتهد، ( »شود، باید خدا را دربرگیرد هاي بالفعل میترین موقعیتترین و پایینکه شامل پست
بالفعل در نظام  اي هستی همنزل ترین لوازم پذیرش خداوند بهیکی از مهم. )154، ص1957

هاي بالفعل دو قطب و دو جنبه دارد؛ قطب فلسفی وایتهد این است که او مانند تمام هستی
ذات «. اوست 2اوست و قطب فیزیکی که همان ذات تبعی 1ذهنی و عقلی که همان ذات ازلی

او یک ذات ازلی دارد و یک . هاي بالفعل، دو وجهی است مشابه با همه هستیذات خداوند «
است از فهم و درك جهان بالفعل در  ذات تبعی خداوند، آگاه است و عبارت. ذات تبعی

ذات ازلی خداوند، عقلی است اما ذات تبعی، ترکیب و . وحدت ذاتش و تحول حکمتش
، 1957وایتهد، ( »اش است تصورات ازلی هاي فیزیکی خداوند براساستألیفی از احساس

ترتیب، وایتهد برخلاف سنت جاري در تفکر غرب، خداوند را با ذات  این به. )488ص
کند که وجه زمانمند خداوند گیرد، بلکه براي خداوند از ذات تبعی یاد میاش یکی نمی ازلی
  .است

هاي عقلی مل احساسکه شا(وایتهد بر این باور است که خداوند افزون بر ذات ازلی 
نیز، ) هاي فیزیکی استکه وابسته به جهان بوده، شامل احساس(باید واجد ذات تبعی ) است

. انجامدباشد؛ زیرا نداشتن ذات تبعی به فقدان آگاهی، و سرانجام نقص در فعلیت خداوند می
ه باشد و هاي عقلی و ذهنی داشت ترتیب، لازمه آگاهی خداوند این است که هم احساس این به

                                                   
1. Primordial nature 
2. Consequent nature 
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هاي فیزیکی  مهم این است که برخورداري خداوند از احساس. هاي فیزیکی هم احساس
اینجاست که خداوند در عین اینکه غیرزمانی است، . کند او از جهان تأثیر بگیردایجاب می

گونه که ذات تبعی  کند همان زمانمندي ذات تبعی خداوند ایجاب می. باید زمانمند هم باشد
جهان هم ذات تبعی خداوند را دریافت سو،  آن کند، از ان را دریافت و ادراك میخداوند، جه

  . شودسان زمینه براي تعامل دو جانبه جهان و خدا فراهم می بدین. نماید
سو جهان به خداوند وابسته بوده، کمال، وحدت و  در این تعامل خدا و جهان، از یک

خداوند با دریافت جهان، از طریق هدایت . آوردمیدست  اش را از او بههماهنگی غایی و نهایی
. دهد ترین خرسندي و رضایت مطلوب نسبت به آن واکنش نشان می هر موقعیت به سمت کامل

اش،  خداوند با هماهنگ کردن وضع حاضر و کنونی جهان با بصیرت و بینش آرمانی در ذات ازلی
اي را براي هر موقعیت تأمین و فراهم ولیهپس خداوند هدف ا. رساندچنین اقدامی را به فرجام می

 هالبته این بدان معنا نیست که هدف اولی. گیري خلاقیت آنها مؤثر است نماید که در شکلمی
شده از سوي خدا، به طور پیشینی سرنوشت هر موقعیتی را مقدر نماید، زیرا هر موقعیت یا  افاضه

  . اش، آزاد و مختار استهدف غاییگیري نسبت به خرسندي و  هستی بالفعلی در تصمیم
ها یا موقعیت. آفرین است یافتن ذات تبعی خداوند نقش از سوي دیگر، جهان در فعلیت

هاي فیزیکی شدن در ذات تبعی خداوند، از عینیت یافته، به مجموعه دریافت ها با فانیهستی
آن قطب عقلی و  هواسط هبر ذات ازلی که ب ترتیب، خداوند افزون این به. دهندخداوند شکل می

شود که نتیجه آن وحدت و هماهنگی حیات عقلی و ذهنی دارد، واجد قطب فیزیکی هم می
درحقیقت در تفکر پویشی وایتهد، واقعیت عینی و . یافتن اوستفعلیت تام و ، کی خداوندفیزی

ن و پیوستن هر شد این اضافه. گرددوابسته به هر موقعیت واقعی تجربه می انضمامی خداوند کاملاً
گونه که وجودي واحد و یگانه موقعیت واقعی به ذات تبعی خداوند، یعنی اینکه خداوند همان

حاکم آسمان مساوي  همنزل این کثرت هم، با کارکرد خداوند به. شوداست، وجودي متکثر می
  . گرددمی هم پیوند خورده، یکی به دیگري وابسته ترتیب، خداوند و جهان عمیقاً به این به. است

 هطرف به نظر وایتهد عموم فیلسوفان گذشته، در تحلیل رابطه خدا و جهان از تأثیرگذاري یک
اي  خدا و جهان، تبدیل به رابطه هاند و همین امر موجب شد رابطخدا بر جهان صحبت کرده

اي که در آن نقش فعالانه و اصلی به خدا داده شده، دیگر موجودات، نقش  یکسویه گردد، رابطه
اي مانند اسپینوزا با  عده. این رابطه نیز، به دو شکل آشکار شده است. منفعلانه و پذیرنده دارند
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اند و کل عالم تبدیل به صفات و پیدا کردهگرایش  2انگاري سوي یگانه به 1تأکید افراطی بر حلول
کمال، تأکید ورزیدند که او  همنزل اي مانند دکارت چنان برتعالی خداوند به عده. احوال خداوند شد

. اند ها تلقی نموده، سرانجام خدا را خارج از جهان قرار دادهرا جوهري ذاتاً متفاوت از سایر هستی
که فرجام آنها به حلول مطلق و تعالی مطلق انجامید،  اي فلسفیهاي  در اندیشه وایتهد، چنین نظام

-او در چارچوب جهان. اي شایسته و دقیق تبیین نمایندخدا و جهان را به گونه هتوانند رابط نمی

وار و اصل  شناسی پویشی خویش با تکیه بر عناصري مانند نگرش ارگانیستی یا اندام
سمت تعالی مطلق پیش رود  اهی در پیش گیرد که نه بهکوشد ر یافتگی و اصل نسبیت، می عینیت

اش شناسیتواند مطلوب او واقع شده و با نظام جهانراهی که می. و نه درجهت حلول مطلق
جهان و خداوند،  هگویی تعامل دوجانب. هماهنگی داشته باشد، جمع میان حلول و تعالی است

  استوار است؟ اي د اندیشه وایتهد بر چه مبانیاکنون باید دی. مستلزم سازگاري تعالی و حلول است

  تهدیوا یشیدر تفکر پو یان حلول و تعالیو جمع م يسازگار یمبان
  وار ا اندامی یستینگرش ارگان
دهند، ماهیتاً هاي بالفعل که تاروپود عالم را تشکیل میشناسی پویشی وایتهد، هستیدر جهان

این . هستی و وجود هر چیز در گرو پویش استاي که اند، به گونه در پویش و تحول دائمی
توان گذارند که دیگر نمیاي از جهان به نمایش می ، چهرهاند وجودها که عین پویش و تحول

و یا  "مثابه ماشین جهان به"مثابه ماشین یا مجموعه اشیا تلقی کرد؛ زیرا عباراتی مانند  جهان را به
ض استوار شده که گویی جهان در اساس و بنیاد خویش، ، بر این فر"مثابه مجموعه اشیا جهان به"

تواند شایسته آن باشد که بر اما با نگرش پویشی به عالم، وصفی می. ایستا، منفعل و خود کفاست
ترتیب، وایتهد اصطلاح و تعبیر  این به. ها دلالت داشته باشدتنیدگی هستی پویایی و زندگی و درهم

اي  مثابه ارگانیسم، شبکه جهان به. نمایدوار معرفی میم انداممناسب جهان را ارگانیسم یا نظا
در این شبکه، هر . اندها و رویدادهایی است که از درون و بیرون با هم مرتبطتنیده از هستی درهم

اش آن را به  نفسه سو وحدانیت و فردانیت خاص خویش را دارد که با خلاقیت فی عضوي از یک
توان دیگر چنان به مجموعه یا کل وابسته است که هیچ امري را نمی گذارد و از سوينمایش می

                                                   
1. Immanence 
2. Monism 
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  .)151، ص1957وایتهد، (یافت که واجد استقلال تام و تمام باشد 
ها، در کنش و واکنش ها از خداوند گرفته تا الکتروندر پرتو چنین نگرشی، همه هستی

تواند از استقلال چنین جهانی نمیرو، خداوند در  ازاین. اند دائمی با یکدیگر و وابسته به هم
به دیگر سخن، جهان . تام و تمام برخوردار بوده، منزه و برکنار از هرگونه تأثیرپذیري باشد

هاي جهان قرار نماید تا خداوند خارج از حوزه کنش و واکنشمثابه ارگانیسم ایجاب می به
میشه در داد و ستد با کل لازمه تأثیرگذاري خداوند در چنین عالمی این است که ه. نگیرد

به . سویه نیست جانبه و یک بنابراین حضور و نفوذ خداوند در جهان یک. موجودات باشد
هاي همان میزان که خداوند در صیرورت و تحول جهان مؤثر است، جهان و به عبارتی هستی

 . یافتن قطب فیزیکی خداوند مؤثراند بالفعل نیز، در فعلیت

  1یافتگی تینیاصل ع
اي است  پیوستگی یا تکامل جمعی، سوژه هم تفکر وایتهد، یک هستی بالفعل در فرآیند به در

هاي بالفعل که در پویش و این هستی. نماید هایش خلق می ها یا ابژه که خودش را از طریق داده
که وایتهد آن را  اند هاي فعال، داراي ویژگی و خصوصیتیشدن دائمی هستند، در مقام هستی

گی سوبژکتیو، کارکرد و فعالیت واسطه منظور از بی. نامد می 2"گی سوبژکتیو طهواس بی"
تا زمانی که . دهداي است که ساختار درونی و حقیقی یک هستی بالفعل را نشان می نفسه فی

نماید؛ اما آفرینی می یک سوژه نقش همنزل یک هستی بالفعل در فعالیت و پویش دائمی است، به
اي فعال بلکه ابژه و  اش به پایان رسد، دیگر نه سوژه فعالیت خودآفرینی هنگامی که فرآیند

شدن،  هر هستی بالفعل با فانی. شودترتیب، فانی می این هاي بعدي شده، به اي براي فعلیت داده
دهد و در هستی  را از دست می شگی سوبژکتیوواسطهدر فعلیت بعدي عینیت یافته، بی

به . کندابد، وایتهد از چنین فرآیندي به جاودانگی عینی تعبیر میی دیگري، فعلیت و وجود می
یافتن  لحاظ عینیت اند، بهلحاظ سوبژکتیو، در فناي دائمی هاي بالفعل اگرچه به دیگر سخن، هستی

یافته که به  هاي عینیت اکنون این فعلیت. شوند اي براي فعلیت بعدي شدن، جاودانه می و داده
دارند که مساوي با  "حضور در دیگري"اند، حکایت از  هاي بعديفعلیتاي براي  مثابه داده

  . )527- 496صص، 2، ج1371وایتهد، (حلول در دیگري است 
                                                   
1. Objectification 
2. Principle of Anthological 
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هاي در پرتو چنین اصلی، خداوند در مقام یک هستی بالفعل، پیوسته از طریق دریافت
اي  همواره اهداف اولیهحال،  کند و درعینها دریافت میهایی را از سایر هستیاش، دادهفیزیکی

این امر .. کنند ها او را ادراك میسایر هستیکند؛ و  میها عرضه و افاضه ها یا هستیرا برموقعیت
. کند که همان حلول خداوند در جهان استاز تشریک مساعی خداوند در جهان حکایت می

ها اش، از سایر هستی تبعیطرف خداوند در ذات  یک یافتگی، از بنابراین با توجه به اصل عینیت
 از طرفو  ؛ندشویافته می هایی عینیت دادهتبدیل به که در خداوند دارد  اي هایی فیزیکیدریافت

  . دشوهاي جدید میاي براي ظهور موقعیت ، خود خداوند، دادهدیگر
  یتاصل نسب

اهمیت داشته بینی پویشی وایتهد بوده و تا به آنجا  این اصل، یکی از اصول زیربنایی جهان
وایتهد، (اساس نظام مابعدالطبیعی کتاب پویش و واقعیت یاد نموده است  همنزل که او از آن به

  . )62، ص1957
معناي دقیق  اند، بههاي فعال که در حال تکامل و پیشرفتدر اندیشه پویشی وایتهد، هستی

اي براي  رسیدند، داده هاي بالفعل به کمال و خرسندي لازم وقتی هستی. اند واجد فعلیت
هاي بعدي، هاي مقدم در نسبت با فعلیتترتیب، فعلیت این به. گردندهاي بالفعل بعدي می هستی

یعنی آنچه اکنون بالفعل . بودن، امري نسبی است اینجاست که بالقوه و بالفعل. آیند قوه بشمار می
با توضیح . شود اي فعلیت جدید میاي بر است با به کمال رسیدن یا به انتها رسیدن فعالیتش، قوه

اي براي یک امر بالفعل است و یک امر بالفعل،  بودن، یعنی چیزي که قوه یا داده مزبور، بالقوه
وایتهد به مفاهیم قوه و فعل که از لوازم اصل . یعنی چیزي که در فرآیند فعالیت است

نگرد و آن را اصل نسبیت  ی مییک اصل یا مقوله عام مابعدالطبیع همنزل است، به 1شناسانه هستی
  . )103- 101، صص1957لکلرك، (نامد  می

                                                   
قابل ارجاع به یک هستی بالفعل  باید ،ن عالمیمنظور وایتهد از این اصل این است که هرچیزي در ا. 1

لیکن نکته مهم این است . چیزي در عالم وجود ندارد ،هاي بالفعلاً فراتر از هستیاساسزیرا  ؛و واقعی باشد
از  کنند وآفرینی میسو داراي فعلیت هستند و فعالانه در عالم نقشهاي بالفعل از یک ه خود این هستیک

در . آیندشمار میهاي بعدي باي براي فعلیتداده ، آن هم به این اعتبار کهاند داراي حالتی بالقوهدیگر سوي 
  . ها حاکم استاي است که بر تمام هستیچنین امري به منزله قاعده نظر وایتهد
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که بنابر آن،  ]است[اي  ویژگی مابعدالطبیعی عام و گسترده«در نظر وایتهد، اصل نسبیت 
هاي کثیر  هستی 1"هم پیوستگی به"اي براي  مثابه قوه امور، اعم از بالفعل و غیربالفعل، به ههم

 "هم پیوستگی به"اي در جهان، در  و هر مورد یا فقره. کنند به صورت فعلیتی واحد عمل می
اي تعلق دارد  و هستی "بودن"به سخن دیگر، آن به ماهیت و سرشت . جمعی مشارکت دارد

  . )251، ص1957وایتهد، ( »اي براي هر صیرورت و شدن است که قوه
یافتگی  پویش و واقعیت وایتهد، اصل نسبیت را به اصل عینیت شربورن در کتاب کلید فهم

توان گفت، اصل نسبیت حاوي دو بر این اساس می. )232، ص1981شربورن، (ربط داده است 
اي براي اي است که قوهکه، ذات و ماهیت هر چیز به گونه نکته مهم است؛ نخست این

، وجود داشتن یک چیز، یا بدان شناسانه صیرورت و شدن است؛ زیرا براساس اصل هستی
برد و یا اینکه در فعالیت سر می معناست که آن چیز، خودش بالفعل بوده، در فعالیت به

رو که  آن هاي بالفعل، ازهستی هترتیب، هم این به. هاي دیگر مشارکت و دخالت دارد فعلیت
نکته دوم این که، . شوند ، مشمول مقوله نسبیت واقع میاند هاي بالفعل اي براي دیگر هستی قوه

. هاي افاضه شده و داده شده را دریافت نماید هر فعلیتی در جهان، خودش، باید قوه
  . شدن هم مستلزم پذیرش است شده است و افاضه 2ترتیب، قوه، مستلزم افاضه این به

  4و حلول 3ا استعلای یتعال يمعنا
حال، وقتی چیزي را متصف . استتعالی یعنی؛ فراتر رفتن از آنچه قابل درك یا حصول 

شناسی درخور بررسی  شناسی و هستی کنیم، از دو منظر معرفتبه تعالی مطلق متصف می
اي که  شناسی، یعنی فراتر از معرفت بشري بودن، به گونه لحاظ معرفت تعالی مطلق به. است

                                                   
1. Subjective immediacy 
2. Concrescence 

در . کند اش حکایت می این اصطلاح بر پویش هستی بالفعل متعینی دلالت دارد که از ساختار خاص درونی
هم پیوستگی یا رشد و  که آن را به نزد وایتهد، پویش بر دو قسم است؛ پویش در درون یک موقعیت بالفعل

هاي  نامد و عبارتست از حرکت از قوه به فعل؛ و پویش میان موقعیت می) Concrescence(تکامل جمعی 
دهد و  پویش از نوع به هم پیوستگی، در سطح کلان عالم رخ می. نامد می) Ttransition(بالفعل که آن را تحول 
  .انگارانه دارد دهد و جنبه غایت دوم در سطح عالم ذرات رخ می اما پویش نوع. جنبه علت فاعلی دارد

3. Givenness 
4. Transcendenence 
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معرفت بشري بودن از این فراتر از . قوا و ابزار شناختی آدمی توانایی دستیابی به آن را ندارند
دو شکل خارج نیست؛ شکل اول دلالت بر امري فراتر از منطق دارد، به این معنا که چنین امر 

زیرا هیچ مفهومی در دایره معرفت . تواند موضوع هیچ گزاره صادقی قرار گیردمطلقی نمی
وصفی فراتر دیگر، چنین امري از هر  عبارت به. شود معناي دقیق، بر آن اطلاق نمی بشري، به

اي  به این معنا که هیچ تجربه کننده. است؛ و در شکل دوم بر امري فراتر از تجربه دلالت دارد
  . اي از آن داشته باشد واسطه تواند دریافت و ادارك مستقیم و بینمی

بدین معنا که . یعنی وجودي فراتر از این جهان ،شناسی اما تعالی مطلق از حیث هستی
تحت تأثیر هیچ  ،هاي این جهان متفاوت بودهچنین وجودي از اساس و بنیان با تمام هستی

  . یک از امور این عالم قرار نگیرد
 ،شناسی پویشی وایتهدتوان این پرسش را مطرح ساخت که آیا در نظام جهان اکنون می

تعالی مطلق داشتن یک  هچیزي قائل بود؟ در پاسخ باید گفت، لازم "تعالی مطلق"توان به می
در آن هیچ نقصی راه  ،و هم لایتغیر بودهباشد که هم استقلال تام و تمام داشته  ز آن بود،چی

مانع  ،وار عالم، در هم تنیدگی موجودات و حاکمیت اصل نسبیت اموري مانند نظام اندام. نیابد
  . ی مطلق باشدچیزي واجد تعالاست که آن 

 "الف"شود به این معنا که وقتی گفته می. حلول یعنی، حضور یک موجود در موجودي دیگر
است، آن هم در حالی که هردو فعلیت دارند، منظور این است که  "ب"به طور مطلق حال در 

ن توابراي مثال می. گرددطرد و نفی نمی "ب"وجه، ازسوي  هیچ بوده، به "ب"مندرج در  "الف"
اي که از خود  کرد جهان مندرج در خداوند است و به گونهبه اسپینوزا اشاره نمود که گمان می

مایز به نظر اسپینوزا، اگر خداوند وجودي مت. هیچ استقلالی نداشته، چیزي جز احوال الهی نیست
تناهی و غیر از او جوهرهاي دیگري وجود داشته باشند، خداوند نام و خارج از طبیعت داشته باشد

هر چیزي که «ه جوهري قائم به ذات این است که منزل بودن خداوند به لازمه نامتناهی. نخواهد بود
، 1376اسپینوزا، ( »هست در خدا هست، و بدون او ممکن نیست چیزي وجود یابد یا به تصور آید

تواند بدون خداوند موجود یا حتی تصور هرچه هست در خداوند است و هیچ چیز نمی. )27ص
نکته شایان توجه این است که منظور اسپینوزا، صرفاً این نیست که هر موجود . و ادراك شود

متناهی به خداوند نیاز داشته، خداوند در همه امور حضور دارد، بلکه او فراتر از این رفته و اساساً 
با چنین نگرشی، طبیعت از . ند نیستندمعتقد است موجودات متناهی چیزي جز حالات خداو
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  . )26- 27، صص1376اسپینوزا، (حیث وجودي، از خداوند قابل تمایز نیست 
باور داشت؟ بنا بر اصل نسبیت و نیز،  "حلول مطلق"توان به  آیا در نظام پویشی وایتهد می

زیرا با توان به حلول مطلق باور داشت؛ نفسه دانستن هر موجود بالفعلی، نمی خلاقیت فی
آید یک چیز، از بنیان و اساس وابسته به دیگري بوده، از پذیرش و قبول حلول مطلق، لازم می

نفسه است که  که هر هستی بالفعلی واجد وجودي فی درحالی. خود هیچ استقلالی نداشته باشد
-این خلاقیت درونی هر هستی بالفعلی، موجب می. همان وجود خلاق و خودآفرین آن است

به بیان دیگر، اصل نسبیت وایتهدي . هاي بالفعل داراي وحدانیت و فردانیت گردند ستیشود ه
هر هستی واقعی و بالفعلی از جمله خداوند، به خاطر خودش، وجودي «کند که ایجاب می

  . )135، ص1957وایتهد، ( »ها را استعلا و تعالی بخشدفردي باشد و به این طریق مابقی فعلیت
یافتگی و نیز نظام ارگانیستی عالم،  ی در پرتو اصولی مانند نسبیت و عینیتشناسی پویشجهان

 در اندیشه وایتهد. حلول مطلق سوي رود و نه بهجانب پذیرفتن تعالی مطلق یک چیز پیش می نه به
یعنی هرچیزي در این عالم از وجهی داراي تعالی بوده و از وجهی . اندحلول و تعالی، امور نسبی

آن عین از جهت . است 1حلول و تعالی، مشخصه یک عین«تعبیر او  به. حلول استدیگر واجد 
یک عین نه به خودي خود، بلکه . استعداد و آمادگی براي تعین یافتن، داراي استعلا و تعالی است

  . )280، ص1957وایتهد، ( »گردد در نسبت با چیز دیگر است که واجد نقش حلول و تعالی می
اصل نسبیت در تفکر پویشی وایتهد، خداوند و جهان از حیث تعالی و حال، بنابر  هر به

گونه که خداوند موجب تعالی و استعلاي  بدین معنی که همان. حلول در تعامل با یکدیگراند
گونه که خداوند حال  شود، جهان هم موجب استعلا و تعالی خداوند است؛ و همان جهان می

  . پردازیم اکنون به بررسی این تعامل می. در جهان است، جهان هم حال در خداوند

  دن به خداوند یبخش) استعلا( یجهان در مقام تعال

ها هاي بالفعل یا موقعیتدر اندیشه وایتهد، تعالی یا استعلا اساساً دلالت بر آن جنبه از هستی
رو که  ازآنحال با نظر به این نکته، جهان . کنددارد که توسط هیچ موجود دیگري تعین پیدا نمی

که هیچ چیز دیگري  طوري ، بهاند است که فی نفسه خلاق اي هاي واقعیها یا موقعیتواجد هستی

                                                   
1. Immanence 
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در توضیح و تحلیل این مطلب باید گفت که . بخشد بخشد، به خداوند استعلا می به آنها تعین نمی
ت وحدت در ها، از کثرت به سم هر موقعیت یا هستی بالفعلی، در جریان پویش و صیرورت داده

پیوستگی اگرچه تحت تأثیر هدفی از  هم این به. شود هم پیوستگی می حرکت است و واجد به
به واقع یک هستی بالفعل در . ناحیه خداوند است، چنین نیست که مدام از سوي او تعین پیدا کند

ین نحو، به ا. کندهایش خلق می اي است که خودش را از طریق داده پیوستگی، سوژه هم فرآیند به
این . آید گردد که خاص خود اوست و امري خصوصی بشمار می اي می صاحب تجربه

  . شودبودن تجربه یک هستی بالفعل، موجب استعلاي خداوند می خصوصی
اش  با توجه به نکات فوق یک هستی بالفعل اولاً واجد خلاقیتی است که در خود آفرینی

 تواند استقلال و اختیار است که حتی خداوند هم نمیاي  نقشی بس مهم دارد؛ ثانیاً داراي نحوه
  .اي خصوصی است آن را سلب کند؛ ثالثاً در مقام یک سوژه، صاحب تجربه

 يهایا هستیجهان ، بخشدین نمینها تعیک از ای چیهبه که خداوند  ییحال از آنجا
  . شوندیخداوند م يا استعلای یبالفعل موجب تعال

  حلول جهان در خداوند 

 رسد، یافتگی، هنگامی که فرآیند خودآفرینی یک هستی بالفعل به پایان می بنا بر اصل عینیت
. شود هاي بعدي تبدیل میاي براي فعلیت اي فعال نیست، بلکه به ابژه یا داده دیگر سوژه

دهد و در دیگري گی سوبژکتیوش را از دست میواسطه ترتیب، آن هستی بالفعل، بی این به
یافتگی،  لحاظ عینیت اینجاست که اگرچه از حیث سوبژکتیو فانی است، به. ابدیعینیت می

هایی  هاي بالفعل، همگی دادهها یا هستیبا توجه به چنین امري، موقعیت. شودجاودان می
. یابند هاي فیزیکی خداوند هستند و به این نحو در خداوند حضور مییافته براي دریافت عینیت

شوند، در  هاي واقعی از طرف ذات تبعی خداوند ادراك میهنگامی که موقعیتبه دیگر سخن، 
هاي بدین طریق، موقعیت. افزایندذات تبعی خداوند راه یافته، بر مجموعه تجارب خداوند می

  . یابند واقعی در خداوند حلول می
را حذف  هاي فیزیکی یک از داده اي است که هیچازآنجاکه هدف سوبژکتیو خداوند به گونه

 شود؛ کند، کل آنچه یک هستی یا موقعیت واقعی حاصل نموده، از سوي خداوند دریافت می نمی
  . کنند نحو کامل در خداوند حلول می هاي واقعی بهاین بدان معناست که موقعیت
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 هاي واقعی در خداوند تا آنجا اهمیتها یا هستیدر تفکر پویشی وایتهد، حلول موقعیت
ها در خداوند حلول نکنند، خداوند یکسره انتزاعی ها یا هستین موقعیتدارد که اگر ای

 هاي واقعی دربه دیگر سخن حلول موقعیت. ماندخواهد ماند و از حیث فعلیت نیز ناقص می
 یکیزیف يهاافتین دریدهند که اگر فاقد ایل میاو را تشک یکیزیف يهاافتیدر، خداوند

بالفعل  یهست يزیاگر چ ،شناسانه یاصل هست برو بنا بالفعل باشد يتواند وجودینم، باشد
  . تواند در عالم مؤثر واقع شودینم ،نداشته باشد

  بخشدن به جهان) استعلا(ی خداوند در مقام تعال

که او  يابه گونهدارد، نفسه  یو ف یت ذاتیخلاق، بالفعل یک هستیخداوند در مقام 
خداوند به ، تهدیدگاه وایاز د ،رونیااز. ش استیخوعلت بالذات  ،ت بودهیخلاق یتجل

  1:اند از ، که عبارتبخشد استعلا میجهان ی به مختلف يهاوهیش
هاي واقعی، شرایط قطعی و مسلم گونه که در قلمرو موقعیت همان«در اندیشه وایتهد . 1

نیز صادق  اي نیستند که موجب سلب اختیار آنها شوند، همین امر در مورد خداوندبه گونه
هایی را براي ادراکات هاي بالفعل، داده درحقیقت، موقعیت. )435، ص1957وایتهد، ( »است

هاي سوبژکتیو ادراکات خداوند با آنها هماهنگی کنند که صورتفیزیکی خداوند فراهم می
این بدان معناست که . بخشنددارد، اما با این همه، به هدف سوبژکتیو خداوند تعین نمی

  . شودرو، مایه تعالی جهان می ازاین. د در تجاربش اختیار و آزادي داردخداون
چ یاست که ه ياخداوند به گونه ینکته فوق بدان معناست که ذات ازل ،گرید ياز منظر
فعل ، اش یعقلان يوحدت عملکردها«ی عنی؛ کندید نمیمشروط و مقی، آن را جهان بالفعل

، 1957وایتهد، ( »ستیمزاحم آن نیا، از اش یخاصان یچ جریاست که ه يمختار هخلاقان
  . شودیمدیگر ها یهست استعلايموجب اش  یلحاظ ذات ازل نسان خداوند بهیبد. )378ص

هاي واقعی یا وسیله، تجربه خداوند موجب استعلاي موقعیت دیگري که بدان هشیو. 2
ها، صاحب تجارب خداوند نیز مانند سایر هستی. گردد، شخصی بودن آنهاستبالفعل می

گی سوبژکتیو خداوند، شریک واسطه در بی اي شخصی است، بدین معنا که هیچ موقعیت واقعی
                                                   
1. Objct 
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گی سوبژکتیو واسطه با وجود اینکه خداوند تأثیري حیاتی و قطعی در جهان دارد، بی. نیست
  . اش، چیزي است که خداوند در آن با هیچ هستی بالفعل دیگري اشتراك ندارد تجربه
هاي صاحب تجربه دیگر، از حیث  سوژه هتجربه از هم اي صاحب سوژه همنزل خداوند به. 3

تجربه خداوند از حیث قلمرو، کیفیت واکنش و شدت و قوت . کمال تجربه متفاوت است
بخشد، ها استعلا میها یا موقعیت اساس، خداوند به سایر هستی براین. واجد کمال بالایی است
ها خداوند همه امکان. کنداش، کثرت نامحدود حقایق ابدي را طرد نمیزیرا او در تجربه عقلی

او . کنداش، هیچ چیزي را طرد نمینهد و در تجربه فیزیکیرا دریافت کرده و به آنها ارزش می
. کندبخش هر موقعیت واقعی را دریافت می هاي خرسندي و رضایت عناصر و مؤلفه ههم

خداوند هم از حیث ذات ازلی و هم از حیث ذات تبعی، . ندارد اي بنابراین، هیچ دریافت منفی
  . بخشد هاي واقعی استعلا می اي ندارد، به این نحو، خداوند به موقعیت دافعه

ت یو رضا يخرسندداشتن خاطر  هب، ر از خداوندیبالفعل غ يهاتیا موقعیها یاگر هست
ک یاگر  ،زیشان حذف کنند؛ و ن تجربهها را از ات و امکانیواقعاي  راند پارهیناگز، کپارچهی

اي  بلکه فقط پاره، 1کندیندگان را تجربه نمیمعاصران و آ يفرد يها تیفعلی ت واقعیموقع
 ،خداوند، کندینش و انتخاب میگز، افت مثبتیخاطر در هت گذشته را بیفعل يهااز جنبه

را در همان زمان  یتیهر فعلنکرده، را حذف  يزیچ چیش ههای رو که در تجربه آن ازاولاً
را  ییهااست که امکان یمحض يهاجهت که صاحب قوه آنیاً ازکند و ثانیتجربه م، خودش
  . بخشدیم استعلاها یر هستیبه سا، دهد یموجودات قرار م يفرا رو

 اش ها شده است که واکنشجهت موجب استعلاي سایر هستی به بیان دیگر، خداوند ازآن
اش از حیث شدت، در  ها از حیث کیفیت در نهایت کمال بوده، رضایت و خرسندي به داده

یک . کنداي را با کفایت تام و تمام تجربه می به این معنا که او هر داده. نهایت کمال قرار دارد
کند و  ها را حذف میهایی از داده خاطر حفظ وحدت خودش ناگزیر جنبه موقعیت واقعی به

اما خداوند، دستاورد هر موقعیت واقعی . دهدهایش واکنش نشان می ناقص به دادهبه نحوي 

                                                   
  :این زمینه به بخش سوم کتاب ذیل مراجعه شود در. 1

 Christian, William A. (1959). An Interpretation of Whitehead`s Metaphysics. 
New Haven: Yale University Press. 
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نهد و در آن هیچ دستکاري و انحرافی ایجاد پذیرد و به آن ارزش میچنان که هست، می را آن
  . کندنکرده، آن را تحقیر نمی

. گرددجهان میجهانی، فراگیر و گسترده بودن تأثیرات خداوند موجب استعلا یا تعالی  .4
خداوند عملاً . بخشدهاي واقعی استعلا میواسطه حضور مطلقش، به قدرت موقعیت قدرت او به

از مقایسه دامنه و قلمرو قدرت . در سراسر طبیعت حضور داشته، با کل مخلوقات همراه است
، و یابیم که قدرت خداوند از حیث قلمرو نامحدودهاي واقعی درمی خداوند با قدرت موقعیت

که یک موقعیت واقعی هیچ تأثیري  طوري قدرت یک موقعیت از حیث قلمرو، محدود است؛ به
هاي آینده تأثیرگذار بر جهان بالفعل گذشته یا حتی جهان معاصرش ندارد، بلکه تنها بر موقعیت

قدرت . هاي واقعی از حیث زمان و مکان نیز محدود استرو، تأثیرات موقعیتازاین. است
  . )378، ص1959کریستین، (بخشد  ها استعلا میا قلمرو نامحدوداش، به این محدودیتخداوند ب

واسطه قدرت  خداوند به: توان گفتدر توضیح شیوه تعالی بخشیدن خداوند به جهان، می
یک موقعیت . گرددهاي واقعی میاش، مایه استعلاي جهان و موقعیت خلاقانه و مبتکرانه

تأثیرگذار است، آن هم با ایجاد شرایطی که موقعیت آینده باید با  واقعی نیز اگرچه بر دیگري
نماید، زیرا عرصه تأثیرات و آن شرایط مطابقت داشته باشد، چنین امري تکرار را ایجاب می

هاي جدید و نو، همواره اما خداوند با عرصه امکان. هاي فیزیکی، عرصه تکرار استدریافت
 . شودمایه تبلور خلاقیت در جهان می

گردد؛ زیرا خداوند خداوند با حفظ تداوم و بقاء نظم در جهان، مایه استعلاي جهان می .5
کند و رو که ذاتی پایدار و دائمی داشته، دستاوردهاي گذشته را که فانی شده، حفظ می ازآن

 . کندبه این نحو، به تداوم نظم و بقاء جهان کمک می

یم که آن موقعیت، حصول خرسندي و رضایت یاببا نظر به یک موقعیت واقعی درمی
اما از آنجایی . گزیندهاي آینده افاضه خواهد کرد، برمیبه آنچه براي صیرورت خودش را نسبت

هاي موقعیت هشان باشد، بنابراین، افاض تواند در آینده اساس افاضه گردد، نمی که فانی می
هایش از ت و نیز ازآنجاکه دریافتحال آنکه چون خداوند پایدار اس. زمانمند، محدود است

 هشناسان تواند اساس هستیهاي زمانمند به ترکیب و ساختار پایدارش وارد شده، او میفعلیت
به این معنا او جهان را به لحاظ وجودي . هاي آینده باشدها بر صیرورتتأثیر مداوم موقعیت

  . بخشدتعالی میهاي بالفعل زمانی کند و با چنین امري، به هستیحفظ می
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  حلول خداوند در جهان

  :اند از یرد، که عبارتگ می شکل یمختلفهاي  حلول خداوند در جهان به گونه
ها  یافته او در دیگر هستی هاي واقعی مساوي با وجود عینیت حلول خداوند در موقعیت. 1
یک ابژه  همنزل گی سوبژکتیوش، بلکه به واسطه هاي واقعی نه با بی او در تجربه موقعیت. است

به . کنند مثابه وجودي واقعی دریافت می هاي واقعی، خداوند را به موقعیت. حضور دارد
  . یابد اي که تجربه خداوند براي آنها عینیت می گونه
ش آنها را یل و گرایتما، ها یا هستیها  تیموقع يفرارو ییها امکان هخداوند با عرض .2

در جهان حلول ، هیاول یمثابه سرمنشأ هدف عقل بهاو ن بدان معناست که یا زد ویانگیبرم
اق یکشش و اشت، اشیحلول خداوند در جهان با توجه به ذات ازل«تهد یان وایبه ب. دینما یم

ح یدر توض. )47، ص1957وایتهد، ( »یش کنونیل و گرایآن هم براساس م، نده استیآ يسو به
ن کارکرد خداوند در یحاصل هم و نظم موجود در جهان ينوآور :گفتباید نکته فوق 

. نظم است و ينوآور يو ضرور یخداوند شرط اساس ،نیبنابرا. سطح کلان عالم است
تواند  ی نمینظم چیه ،زیدر جهان و ن يدیز جدیچ چیه، بدون دخالت خداوند«که  يطور به
   . ن گونه است که خداوند حال در جهان استیا. )77، ص1957وایتهد، ( »دید آیپد

  یح شناسیدر مس تحول

توان یمی، آیا ه باور به جمع حلول و تعالیژه بر پایو و به یشیپو ینیبجهانبا توجه به 
  حلول کرده است؟ی، سیحضرت ع یعنی ،ک شخصیخداوند فقط در گفت، 

دنبال  ترین پیامدهایی که باور به جمع میان حلول و تعالی در فلسفه وایتهد بهیکی از مهم
. شناسی جدیدي است که با دیدگاه سنتی و رسمی در مسیحیت فاصله داردمسیح هداشته، ارائ

الهیات سنتی مسیحی بر پایه عقایدي مانند تثلیت و تجسد، بر این باور است که حضرت عیسی 
پسر (چرا که او تنها شخص دوم تثلیث . با دیگر افراد انسانی، تمایزاتی اساسی داشته است

به سخن دیگر، روح خداوند تنها در . مل تجلی روح خداوندي استبوده و یگانه مح) خداوند
با چنین نگرشی، حضرت عیسی، . یک جسم حلول نموده و آن هم جسم حضرت عیسی است

  . یابد که هیچ انسانی واجد آن نیست؛ زیرا او داراي الوهیت است مقام و موقعیت ممتازي می
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تنیدگی و  مانند اصل نسبیت، درهم در چارچوب تفکر پویشی وایتهد، اصولی: نکته اول
، که اند هاي بالفعل مانع وجود موجودي در جهان سراسر پویشی وابستگی عمیق درونی هستی

در پرتو این نگرش، اساس و بنیان . ها باشدواجد موقعیتی ممتاز و متفاوت از سایر هستی
لیت یا تجسد ه شخص دوم تثمنزل توان در وجود خاص و ممتاز عیسی به مسیحیت را نمی

در . وجو کرد یافت، بلکه باید در شخصیت تاریخی او و تعالیم اخلاقی و انسانی، را جست
که در  اند آفرین اندیشه پویشی وایتهد، باورهاي مسیحی از قبیل تثلیث و تجسد، از آن رو مشکل

، گمان ایمانی ریشه دارند که خود آن ایمان بر یک فرض نامعتبر استوار است؛ زیرا بنابرفرض
. شده، حقیقت و کمال مطلق را تنها باید در چارچوب مقولاتی ایستا و غیر زمانمند تفسیر کرد

  . به وجود متحول و پویا، شأن و مقامی بس بلندتر دارد به بیان دیگر، وجود ایستا و ثابت نسبت
خ یتار. استخ یبه تار او بر آمده از نوع نگاه یسیتهد به حضرت عینگرش وا :نکته دوم

ون ینش ما مدیرت و بیر خودش کل غنا و قوت بصیتعب دارد که به یاو چنان منزلت يبرا
خ عبارت از تمسک و رجوع به یتمسک به تار«. گذشته است یخیتار يها تیشخص

او . )391، ص2، ج1371وایتهد، ( »است یخیو توسل به مراجع تار ...میار عظیبس يدستارودها
ک یکه او  يطور به؛ نگرد ی میک مورخ فلسفیح را از منظر یمس یسیع ین نگرشیه چنیبر پا

  .)97-96، صص1976کب و گریفین، ( است یخیت برتر تاریشخص
یابیم که او بیشتر بر وجه عملی و زندگانی مسیح در رویکرد وایتهد به عیسی مسیح درمی

وایتهد تعالیم حضرت عیسی را در قالبی نظري مطرح نساخت، . تأکید دارد، نه بر وجه نظري آن
مند نیست بلکه آنها از بصیرت و بینشی شهودي  اي نظام اندیشه«رو، سخنان منقول از او  ازاین

اند که حاصل تحلیل واسطه مثابه تصاویري بی ه، بههایی که در ذهن او بود ایده. کنند حکایت می
ها است، نه جرح و تعدیل  سخنان عیسی مسیح همان افعال و کنش... مفاهیمی ذهنی نیستند

به  .)56، ص1960وایتهد، ( »کرداو با حداقل انتزاعیاتی که زبان پذیراي آن بود، صحبت می. مفاهیم
حد و حصري است که هیچ  و معصومیت بی سخن دیگر، تعالیم عیسی مسیح بیانگر سادگی

  . ربط و نسبتی با مسائلی از نوع قدرت و دستورهاي موجود در امپراطوري روم نداشت
بیند که در تعالیم ازآنجاکه وایتهد فعل خداوند را بیشتر از جنس عشق و محبتی می: نکته سوم

عشق و محبت او به ما و به عیسی مسیح تبلور یافته، اگر خداوند حقیقتاً شخصی زنده است پس 
اینجاست که عیسی مسیح . اي باشد که در آن عشق به یکدیگر را دریابیم این جهان باید به شیوه
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خداوند به همه، علی السویه عشق «تعبیردیگر،  به. اي از این عشق و محبت الهی است نمونه
ه دیگري، به نحو ب ورزد، با این همه این عشق ممکن است در یک سنت یا یک شخص نسبت می

هاي متنوعی واکنش  ها به شیوه خواند اما انسان می خداوند همه را فرا. سرنوشت سازي الهام گردد
بسا یک  تواند با قدرتی استثنایی همراه بوده، چه برخی از تجارب لطف الهی می. دهندنشان می

. )385، ص1990ربور، با( »خدا داشته باشد هالعاده به تحقق اراد فرد، پایبندي و تعهدي فوق
  . آمیز خداوند است ترتیب، عیسی مسیح، مظهر فعل عاشقانه و محبت این به

مثابه تجسد لوگوس، سرمنشأ  تواند بهاز دیدگاه وایتهد، از یک سو مسیح می: نکته چهارم
از دیگر سو، . دهند اي بشمار آید که در هر جا رخ می فراگیر نظم، نوآوري و نیز تحول خلاقانه

. هایی است که دیگر اشخاص هم تابع آنها هستنددر معرض همان شرایط و محدودیت او
عیسی مسیح از آن حیث که عزم خویش را جزم نموده تا اهداف الهی را دنبال کرده، تحقق 

چنین امري هم حاصل دستوري قهرآمیز یا . آید بخشد، شخصی یگانه و ممتاز به شمار می
اي آشکار از حضور خلاقیت خداوند در سراسر جهان  ه نمونهاي از بیرون نیست، بلک توصیه
  . )38، ص1990باربور، (است 

  ینقد و بررس

با محور  ییگو ،داشته ین جهانیکه از روابط حاکم بر موجودات ا یه فهمیتهد بر پایوا
ی که او را با انتقادات ي شداوارد عرصهخود،  يهاشهیانددر  يات بشریتجربقرار دادن 

  . شودیاشاره م از آنها يابه پاره ، در این مقامسازدیم رو هروب
  نقد اول

تنیدگی  وایتهد فرض را بر این گذاشته که چون موجودات در عرصه طبیعت، دریافت، درهم
هاي موجود در فرآیند صیرورت و  و پیوند درونی و کنش و واکنش دائمی دارند، موقعیت

گویی هر . شوند هاي بعدي می اي براي موقعیت ادهروند بلکه درنهایت، د پویش از میان نمی
چنین فرآیندي حکایت از . هاي گذشته است اي از موقعیت موقعیت کنونی، انباشته و چکیده

به فرض  ؛نکته شایان تأمل این است. کند حلول و حضور یک موقعیت در موقعیت دیگر می
د با چه ملاك و معیاري چنین اینکه حقیقتاً در عرصه طبیعت چنین وضعی حاکم باشد، وایته

  دهد؟ را به خداوند نسبت می) حلول جهان(امري 
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آید وایتهد در اینجا مرز میان طبیعت و ماوراء الطبیعه را برداشته، این دو قلمرو به نظر می
هاي فیزیک را به متافیریک نسبت  که یافته طوري را تابع قواعد و اصولی مشابه دانسته است، به

درست است که خداوند مانند سایر موجودات، از هستی بالفعل . است و تعمیم داده
برخوردار است، هستی بالفعل بودن او با اوصافی همراه است که او را در مرتبه مابعدالطبیعه 

هاي این جهانی در هاي موقعیتبنابراین، از حضور داده. دهد نه در مرتبه طبیعت قرار می
  . خداوند نیز مشمول این امر است توان نتیجه گرفت کهیکدیگر نمی

  نقد دوم
محدود  ،متقابل خدا و جهان یان حلول و تعالیرش جمع مین لوازم پذیتر از مهم یکی

 یعین معنا که خداوند و موجودات طبیبه ا. ی استخدا و جهان به رابطه عرض هرابطشدن 
 ها کند که تمام موقعیت میکه خود وایتهد اذعان  درحالی. گیرنددر یک سطح و مرتبه قرار می

ث یخداوند چه از حولی  ؛برند می سر به یدائم يدر حدوث و فنا ین جهانیاهاي  یو هست
ن یچن. )409، ص1957وایتهد، ( گرددیمشمول فنا نم، اش یث ذات ازلیو چه از ح یذات تبع

نظر به که  ، درصورتیگر نباشندیکدیکه خدا و جهان در عرض  کند می جابیا يامر
اساس نظم جهان ، و بودنیهدف سوبژکت مانند، سرمنشأخداوند  فرد بهمنحصر يکارکردها

  . د در طول جهان باشدیبا، بودن ياساس ابتکار و نوآورو  بودن
  نقد سوم

با توجه به سازگاري بین حلول و تعالی در اندیشه وایتهد، هرچند ممکن است تصور کنیم 
ها، در گسترش خلاقانه جهان  ، همراه با سایر هستیکه خداوند با حضور در بطن و متن جهان

ها،  تنیدگی و وابستگی عمیق هستی نماید؛ و با باور به نگرش ارگانیستی و درهم آفرینی می نقش
ها  هدف نیافته، در پیوند تنگاتنگی با خدا و سایر هستی خود را در این جهان سرگردان و بی

تا سطح و مرتبه بشري پایین آمده و در سطح و احساس نماید، پرسش این است که خدایی که 
تواند با خداي متعالی و کمال مطلق ادیان الوجود قرار گرفته است، چگونه می مقام ممکن

  وحیانی که شایسته پرستش است، سازگاري و مطابقت داشته باشد؟
. شود می است که موضوع پرستش واقع يموجود، زیم خداوند مقدم برهر چیریاگر بپذ«

گر چندان یکه د یا بنا به اصطلاحی( آنکه معبود واقع شود يخداوند برا یستگیشا ]سپ[
برخوردار است و  یت اساسین از اهمیدر قلمرو د) يت ویمعبود: ستیمتداول و مأنوس ن
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صرف نظر از هر حسن (است  یرفتنیناپذ، ن وجه باشدیاز خداوند فاقد ا یخاص یاگر تلق
 . )99، ص1376پترسون و دیگران، ( »)که ممکن است داشته باشد يگرید

متقابل  یان حلول و تعالیو جمع م يلازمه سازگار ،دیآ می به نظر، براساس نکته فوق
هاي  به دادهها  تیو موقعها  یهستتبدیل د در انتظار ین باشد که خداوند بایخدا و جهان ا

اش ناقص یذات تبع یعنیک جنبه خداوند یکه بدان معناست انتظار ن یاباشد، او  یکیزیف
روشن است . اوست یبا فقدان کمال ذات يمساو ين امریخواهد ماند و چن یرکامل باقیو غ

رو خواهد  هروب يد جدیپرستش او را با ترد یستگیشا، خداوند يبرا یفقدان کمال ذات
 . ورزندیرش و باور به او امتناع میاز پذ یان الهیروان ادیساخت و پ

 

  جهینت

 ايشناسانه شناسی حاکم بر دوره جدید، کوشید تا الگوي جهان وایتهد با نگرش منتقدانه به جهان
ایستا بلکه در پویایی و تحول دائمی بوده، خدا  د که براساس آن، جهان نه واقعیتیعرضه نمای

او بر پایه . هم نه برکنار از جهان بلکه در تمام رویدادهاي عالم حضوري گسترده داشته باشد
گیرد که خداوند با  وار جهان، نتیجه می یافتگی و نظام اندام اصولی مانند نسبیت، عینیت

هر رویداد یا سلسله . جودي در جهان استشدن، در تعامل با هر مو دریافت نمودن و دریافت
گذارد و هم از خداوند تأثیر  هاي گذار و در حال پویش، هم بر خداوند تأثیر می موقعیت

نماید که هیچ امري در عالم، استقلال تام و تمام از  وار اقتضا می زیرا فلسفه اندام ؛پذیرد می
  . دیگر امور نداشته باشد

 شناسانه وایتهدي نه به سمت نماید تا نظام جهان ایجاب میتعامل دو جانبه خدا و جهان 
 یه تعالیما ،ک سویبلکه خدا و جهان از ، جهت حلول مطلق ریش رود و نه دمطلق پ یتعال

  :که بین ترتیبه ا، ندیگر حلول نمایکدیگر در یدسوي گر شده و از یکدی
تجارب خاص ز صاحب یت و نیاز خلاق يبالفعل با توجه به برخوردارهاي  یهست .1

 . خداوند شوند یش بودن موجب تعالیخو

یافته  هایی عینیت هاي بالفعل، داده ها یا هستی نماید، موقعیت یافتگی ایجاب می اصل عینیت .2
 . هاي فیزیکی خداوند باشند و به این نحو در خداوند حضور یافته و حلول نمایند دریافت
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اش از سوي هیچ هستی بالفعلی  ذات ازلی رو، مایه استعلاي جهان شود که اولأ خداوند ازآن .3
ها، صاحب تجارب شخصی و فردي است،  یابد، ثانیاً خداوند مانند سایر هستی تعین نمی

 .گردد ثالثاً گستردگی و قوت تجربه خداوند و نیز تأثیرات فراگیر او موجب تعالی جهان می

ک ی همنزل او را به ،یواقع يها تیموقع د که اولاًینما می رو در جهان حلول آنخدا از .4
؛ دهد می قرارها  تیموقع يرا فرا رو ییهاخداوند امکان یاًثان؛ کنند می افتیابژه در

 . دهد نمی رخ يدیچ نظم و خلق جدیبدون دخالت خداوند ه ثالثاً،

در فلسفه  یان حلول وتعالیباور به جمع م يامدهاین پیتراز مهم یکینکه یسرانجام ا
فلسفه  یمبان. ح استیمس یسینظر در اعتقاد به تجسد خداوند در عد یتجد، تهدیوا یشیپو
همه  بلکه در یسیدهد که خداوند نه در شخص عین سمت سوق میتهد را به ایوای، شیپو

  . حلول کرده است ین جهانیا يهاتیموقع
  :اند از که عبارت روبرو خواهد شد يجد چند انتقاد با ین نگرشیچن
  ؛عتیطبعت و ماوراءیطبان یمرز مبرچیده شدن . 1
  ي عرضی؛ارابطهدر رابطه خدا و جهان انحصار  .2
  .تنزل خداوند تا سطح و مرتبه بشري. 3

  . ویژه از سوي پیروان ادیان ابراهیمی، پذیرفتنی نیست چنین خدایی به
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